
  
  
  
  

  محله شفت، گيلان عيد نوروز در شيخ

  زاده شيخاني محمد ابراهيم

 همكاري مستمر و فعالانه خود را با فرهنـگ   1374 ساله از سال     63زاده شيخاني،     محمد ابراهيم 
ديو آغاز كرد و از آن به بعد با همت و دقّـت بـه گـردآوري آداب و رسـوم روسـتاي           مردم را 

از اين رو او نيز چون ساير همكاران كوشـاي فرهنـگ مـردم              . محله شفت گيلان پرداخت     شيخ
  .نقش مؤثري در جهت حفظ آثار فرهنگي و ثبت و ضبط انديشة مردمش داشته است

  

  پيشواز عيد
يكـي    آوران طبيعت يكـي     پيامبعد از پانزدهم اسفند،     

شوند و بر هر رهگـذري پيـام نـوروز را مـژده      ظاهر مي 
بوي خوش عطر گل بنفشه و گل پامچال، سر و          . دهند  مي

سـينه  (آواز جنگلـي مثـل تُـوره          صداي پرندگان خوش  
هـا    لك  سر، فاخته و انواع لك      به   بلبل وحشي، شانه    ،)سرخ

ر آينـد و از طرفـي حـضو      كه بـه جنـب و جـوش مـي         
آوري نـوروزي آنهـا و از همـه           هـا و پيـام      خوان  نوروز
 همه و همه     تر اجراي مراسم نمايشي عروسه گولَه،       جالب

  .دهند از آمدن بهار خبر مي

  عروسه گولَه
در مراسم نمايشي عروسه گولَه، چنـد نفـر بايـد بـا             

هـا ايـن نمـايش را     مهارت ايفاي نقش كنند و در آبادي 

 ـ  . اجرا نمايند  ازيگران بـر عهـدة سـرخوان       سرپرسـتي ب
كند   او افرادي را از آبادي انتخاب مي      . عروسه گوُلَه است  

اولين بـازيگر   . كه به هيچ عنوان نبايد شناخته شده باشند       
براي اين نقـش، فـرد قـد بلنـد و           . نام دارد » آقْ غوُلَه «

اين بازيگر بايد بتواند صداي     . گيرند  درشتي را در نظر مي    
لباس آق غوله از پـشم      . بياوردترسناك، چون غول، در     

پاره پاره، كلاه پشمي از پوسـت گوسـفند و بـه شـكل              
مخروط است كه در انتهاي آن زنگوله كـوچكي وصـل           

  .شود مي
دور تا دور بدن آق غوله با طنـاب گيـاهي بـه نـام               

ــام  ــفند، پي ــانزدهم اس ــد از پ ــت بع آوران طبيع
شوند و بر هر رهگذري پيـام  يكي ظاهر مي    يكي

 .دهند نوروز را مژده مي
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»سرشود و دست و صورتش بـا زغـال بـه             بسته مي » و
آويزد و    آينه و شانه به گردنش مي     . آيد  رنگ سياه درمي  

در . گـذارد   يك شيشه آب به عنوان عطر در جيبش مـي         
آق غوله بـا ايـن      . گيرد  ضمن چوبدستي هم در دست مي     

هيبت به هنگام اجراي مراسم عروسه گولَه، اولين كـسي          
شـود، بـه سـر و صـدا           است كه به حياط اهالي وارد مي      

گولـَه    پردازد و پس از آن، عروسـه        كردن و پايكوبي مي   
  :دخوان شعر مي

  گويم آقا سلمَ آقا  سلمَ مي«
  مي غوُلَه بامو تي صارا

  »رخصد بده ما را
  خانه گويم بر تو اي صاحب سلام مي: برگردان
  دهيد آقا غوله در حياط خانه شما بيايد اجازه مي

  عروسه گوُلَه باور ديم، جانه دلَِه باورديم«
  »نوروز ترََه موارك به، سال نو موارك

مثل گل برايتان عروس آورديم، جـان دل        : نبرگردا
  ايم  آورده

نوروز بر تو مبارك باشد، سال نو بـر شـما مبـارك             
  .باشد

نيز يكي ديگر از بازيگران است كه رقيب        » پيرمرد«
 قـدي   باشد، اما با اين تفـاوت كـه پيرمـرد،         آقا غوله مي  

ــي  ــه م ــاس كهن ــده دارد و لب ــط و خمي ــد و  متوس پوش
با وجود اين، چنـد بـار، آقـا         . تاش كوتاه اس    چوبدستي

كنـد و خـودش بـه عنـوان           غوله را از ميدان خارج مـي      
عاشقان نازخانم و گل خانم و گرد خـانم، ايفـاي نقـش             

  .نمايد مي
ولا، انَـه              « ر چـ اَغوُلَ بيدينْ غوُلَه، اَنَه كَمـر بـي جيـ

  »پولا) حكايت(هنكايته
 گلِ  بيني كه از كمر پر      آيا اين غول را مي    : برگردان

  .است، و اين كار حكايت از پول دارد
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 نوروز تـَرَه   عروسه گوُله باورديم، جانَه دلَِه باورديم،  «
 سال نو موارك به ناز خانم تـُونمَ بيـا، گـرد              موارك به، 

خانم تونم بيا، گل خانم تونم بيا، امشب عروسيه، ترََه هي           
  ».نمَ پرنْ سيه
د خانم تو هم بيا، گل خانم       ناز خانم بيا، گر   : برگردان

تو هم بيا، امشب عروسي شماست، بـراي شـما پيـراهن            
  .خرم سياه مي

اَغولَه ترََه بپ پا، اَغوُلَه ترََه بـپ پـا، پيرمـرد تـَرَه              «
خر كَشَهوستا بكُوشَه، تي پ.«  

آي آقا غوله، مواظب خودت باش، پيرمرد       : برگردان
  .كند از كاه ميتو را خواهد كشت، پوست بدنت را پر 

خانه دانا، اَ صاحبخانه دانا، اَمانْ اَمشب تـي           اَ صاحب «
 نامـا، علـي      مانا فادحِ اَمي اَنعاما خوداحافظي كوُنيم تي        مي

  »بداره تي غلاُما
خانه عاقل، ما امشب مهمان تـو         اي صاحب : برگردان

 هدايايي داري به ما بده، از حضورت خـداحافظي           هستيم،
  .گهدار پسرت غلام باشدكنيم، علي ن مي

در شعر خداحافظي سرخوان بايد نام پسران آبـادي را   
در . به ياد داشته باشد تا در انتهاي شعر نام آنها را بگويد           

خانه هداياي خود را كه شـامل بـرنج و            اين موقع صاحب  
مرغ و پول است به سـرخوان شـعر عروسـه گولـه               تخم

  :گويد دهد و او هم با صداي بلند مي مي
: يعني» .باركش، باركش چانكش، بيا بارها را بكش      «

  .بارها را جمع كن 
گوله، بازيگران نمايش خود      در مراسم نمايشي عروسه   

كننـد و      دقيقه اجرا مي   20 الي   15را در هر خانه به مدت       
خانه به محله و خانة ديگر        پس از دريافت هداياي صاحب    

  .اين نمايش تا صبحدم ادامه دارد. روند مي

  يدشب ع
طبق يك سنت و باور قديمي، قبل از تحويـل سـال            
همة مردم آبادي از هر جايي كه هستند، خودشان را بـه            

قبـل از غـروب     . رسـانند   خانه و كانون گرم خانواده مي     
كنند تا براي قرارگرفتن در سر سفرة         آفتاب استحمام مي  

هـايي بـه      دختران با لباس  . سين تميز و نظيف باشند      هفت
هـاي سـفيد و       تي و قرمز و با روسـري      رنگ سفيد، صور  

ايـستند و پـس از آن سـفرة            رو بـه قبلـه مـي        صورتي،
ابتدا قرآن كريم و بعد     . اندازند  سين را وسط اتاق مي      هفت

ها را در سـفرة عيـد         ، شانه، سكه و انواع سبزه       از آن آينه  
هاي محلي همة خانـه را پـر          بوي عطر گل  . دهند  قرار مي 

بـا  . دهـد   ركت را بـه اهـالي مـي       كند و نويد بهار باب      مي
شدن به ساعت تحويل سال، بزرگ خانه به همراه           نزديك

 قـرآن    نـشينند،   سين مـي    اعضاي خانواده دور سفرة هفت    
به . گويند  را مي ) س(خوانند و تسبيحات حضرت زهرا      مي

فرســتند و  هنگــام تحويــل ســال، همگــي صــلوات مــي
و          «: گويند  مي ه، هـ ه بـ وارك بـ ار عيـدنا  تي عيد تـَرَه مـ

  .ها ، و از اين قبيل حرف»بيديني
معمولاًً ديد و بازديد در ايام عيـد در طـي پـنج روز              

رود و ديـدارها تـازه        ها از بين مي     كدورت. شود  انجام مي 

شدن به ساعت تحويل سـال، بـزرگ  با نزديك 
خانه بـه همـراه اعـضاي خـانواده دور سـفرة

خواننـد و   قـرآن مـي     نـشينند،   مـي سـين     هفت
گوينـد و بـه را مي) س(تسبيحات حضرت زهرا  

 .فرستند هنگام تحويل سال، همگي صلوات مي
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محله شفت    يكي از تفريحات مردم روستاي شيخ     . شود  مي
هاي گروهي است كه براي       در ايام تعطيلي سال نو، بازي     

هايي از قبيـل      بخش است؛ بازي    ح و شادي  آنان بسيار مفرّ  
يـا  » قـيش بـازي   «،  »مرغانه جنگ يـا جنگـه جنگـه       «
كنَْـل  «و  » كـُولا اوسـانَه   «،  »قطارزني«،  »بازي  گودك«

نَخَهج«.  
  
  




